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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می‌شود.

الف شماره۷4۷ همزمان با جلسه ۸4۷ انجمن منتشر شد.
این شماره الف 22 مرداد  ۱۳۹۴ در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه‌پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی‌زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه‌ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتن شکلی از زندگی‌ست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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به خشم بیاویزم چون چوبه‌ی دار خویش
به مهربانی مثل قرص

آرایش کنم با گلوله‌ای، با گوشواره‌های قرمزی، روی چهره‌ام
بیافتم از زندگی به آغوش خاک خنگ

در رگ‌هام آبی از جنون
در سرم سنگ، در دستم سرم، در سرم سم

اسب‌های بی‌شیهه به ملاقاتی آمده‌اند
روبانده‌ام صورت‌های روبه‌رو را از یاد

جز فراموشی چه چیزی مرا برمی‌گرداند به خیال تخت
جز خاموشی چگونه می‌توانم صله‌ی رحم‌ام را بزایم؟

صله‌ی رحم

محمدخواجه‌پور
mydark.wordpress.com

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/
http://noubahar.blogfa.com/
http://noubahar.blogfa.com/
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حــالا  بعــد رفتــن‌ات عشقتـــو بــاور می‌کنــم
 یهویــی بی‌اختیــار از همگــی  قهــر می‌کنــم 
ــات ــاز خنده‌ه ــل ن ــوز مخم ــامن هن ــوی گوش ت
می‌کنــم دَر  ازشــون  رو  همهمه‌هــا  باقــی 
ــته‌هات ــن نوش ــاق داد می‌زن ــه‌ی ات روی طاقچ
نامه‌هــای کهنــه رو خــط بــه خــط از بَــر می‌کنــم
هــی منــو مقصــر تلخــی عشــق نشــون مــی‌دی
واســه ایــن قصــه منم،خــدا رو داور می‌کنــم 
طراوتــی نــدارن  باغچــه  تــو  یــاس  گلای 
چــون فقط با اشــک چشــمام اونــا رو تَــر می‌کنم 
ــا ــک اون خاطره‌ه ــد تک‌ت ــده ان ــا ش ــاب روی ق
دَر می‌کنــم یاد،عقده‌هامــو  بــه  آوُردنــش  بــا 

شــنیدم ایــن روزا بــاز حــال و هــوات عوض شــده  
تــو بیــا ... مــن گــوش دنیا رو واســت کــر می‌کنم
دوبارتــو مهتــاب می‌بینــم عشــوه‌های  تــوی 
بــا همیــن خــواب و خیال،عمرمــو پرپــر می‌کنــم
ــی‌دن ــر م ــونو ج ــا یقه‌هاش ــه دیوونه‌ه ــدی ک دی
می‌کنــم بدتــر  اونــا  از  کنــی،  وا  لباتــو  تــا 
ــت   ــر نداش ــت اث ــته‌هام، روی دل ــن نوش ــه ای اگ
ــم ــر می‌کن ــه خنج ــم ب ــو ،خت ــن حکایت ــم ای من

شعر

تصور خیال

شهرام پورشمسی
۹۴/۴/۳
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https://chista4r.wordpress.com/2015/07/13/%25D9%25BE%25D9%2588%25DA%25A9%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588-%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%259F/
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از ماشــین پیــاده مــی شــویم. ســر مــی چرخانــم. همــه 
ــاد  ــس بنی ــدار، رئی ــپاه، فرمان ــده س ــد؛ فرمان ــده ان آم
شــهید، چنــد نفــر از هیئــت رزمنــدگان. چندنفــر از 
خانــم هــا هــم کــه کنــار دیــوار ایســتاده انــد و منتظرنــد 
برویــم داخــل. دو نفــر هــم دوربیــن بــه دســت بــا موتــور 
از راه مــی رســند. فکــر به‌جایــی اســت؛ عجــب فیلمــی 
خواهــد شــد! امــام جمعــه هــم از راه مــی رســد و همــه 
ــهید  ــدر ش ــه‌ی پ ــگ خان ــردن زن ــرای فش ــان را ب خودش

ــد. ــاده می‌کنن ــه‌زاده آم ــا خواج حمیدرض
دقیقــه‌ای نمی‌گــذرد کــه در بــاز می‌شــود و حــاج زینــل 
ــه‌ی  ــود. دفع ــر می‌ش ــگی ظاه ــان کلاه همیش ــا هم ب
اولــی نیســت کــه ایــن مهمان‌هــا را می‌بینــد. بــا لبخنــد 
ــویم.  ــی ش ــه م ــی وارد خان ــی یک ــد و یک ــارف می‌کن تع
مســعود بــرادر شــهید هــم هســت. او را می‌شناســم، بــه 
ــم. ــش می‌کنی ــوش و ب ــی خ ــی روم و کم ــمت‌اش م س

اداری  تعارف‌هــای  منتظــر  اتــاق،  بــه  ورود  بــرای 
ــر وارد  ــار نف ــه چه ــد از س ــی بع ــر روی ــا پ ــوم و ب نمی‌ش
ــا جــای خوبــی نصیبــم شــود. روی طاقچــه  می‌شــوم ت
اتــاق، عکــس قــاب شــده شــهید بــه چشــم مــی خــورد. 
ســمت راســتش اش هــم عکــس امــام خمینــی)ره( 
قــاب شــده و ســمت راســت هــم عکســی از حضــرت آقا. 
چقــدر عکــس قدیمــی اســت؛ ریش‌هــای آقــا مشــکی 

هســتند.
صحبت‌هــای ابتدایــی بــه تعارفــات معمــول می‌گــذرد. 
رئیــس بنیــاد شــهید قبــل از اینکــه فضــا رســمی شــود، 
خواهــش می‌کنــد تــا مــادر شــهید هــم بیاینــد. متوجــه 

ــود  ــراه خ ــن هم ــرای همی ــم ب ــا را ه ــوم خانم‌ه می‌ش
ــد.  ــی نکن ــاس غریب ــهید احس ــادر ش ــا م ــد ت ــرده ان ک
مــادر شــهید وارد مــی شــود و همــه بــه احتــرام از جــا بــر 

می‌خیزنــد.
وقتــی می‌نشــینیم امــام جمعــه صحبــت را شــروع 
می‌کنــد و از مقــام شــهید می‌گویــد. فرمانــدار هــم 
کوتــاه در همیــن بــاب و دِینــی کــه مســئولان بــه گــردن 
ــا از حــاج  ــده ســپاه ام ــد، صحبــت می‌کنــد. فرمان دارن

زینــل دربــاره شــهید و خاطراتــی از او می‌پرســد
حــاج زینــل از خــودش شــروع مــی کنــد؛ از ایــن کــه در 
هیئتــی حضــور داشــته کــه خبــر شــهادت بســیاری از 
رزمنــدگان گــراش را بــه خانــواده های شــان داده اســت.

***
یــک آن پــرت مــی شــوم بــه یــک مــاه و نیــم قبل. ســردار 
ــن از  ــوی مفقودی ــت وج ــه جس ــس کمیت ــرزاده ریی باق
ورود 96 شــهید تــازه تفحــص شــده بــه ایــران اســامی 
خبــر داد و یــک هفتــه بعــد گفــت ایــن شــهدا در منطقــه 
ــات  ــی و در عملی ــرورش ماه ــال پ ــرب کان ــلمچه، غ ش
ــكرهای 25  ــیده‌اند و از لش ــهادت رس ــه ش ــای 8 ب کرب

كربــا، 41 ثاراللــه)ع( و 33 المهدی)عــج( هســتند.
چقــدر پیگیــری کــردم تــا هویتشــان را بفهمــم. در 
ــا  ــود. ب ــوری ب ــن ط ــم ای ــواص ه ــهید غ ــه 175 ش قضی
محمدحســن جعفــری تــوی خبرگــزاری بودیــم. وقتــی 
ــر  ــه ه ــوند، ب ــییع ش ــرداد تش ــت 20 م ــرار اس ــد ق گفتن
دری زدیــم تــا اسامی‌شــان را بگیریــم. از معــراج شــهدای 
تهــران گرفتــه تــا بنیــاد حفــظ آثــار و بنیــاد شــهید 

وبلاگ

کز دست بخواهد شد، پایاب شکیبایی...
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اســتان‌ها.
می‌کــرد.  فــرق  اینبــار  امــا 
لشــکر  گفــت  باقــرزاده  ســردار 
المهدی)عــج( و ایــن یعنــی لشــکر 
مــا  فــارس.  اســتان  بچه‌هــای 
هــم بــه تکاپــو افتادیــم تــا از احــراز 
بــا خبــر شــویم.  هویــت شــهدا 

چندبــار تمــاس بــا دکتــر تولایی هــم فایــده‌ای نداشــت. 
دکتــر تولایــی مرکــز تحقیقــات ژنتیک نــور اســت و احراز 
هویــت شــهدا از طریــق دی.اِن.اِی را او بــه عهــده دارد. 
ــان  ــزی نصیبم ــا چی ــم ام ــی کردی ــاس م ــه التم هرچ

ــد. نش
شــکرآب  میانه‌مــان  هــم  فــارس  شــهید  بنیــاد  بــا 
بــود. یــک گــزارش دربــاره برخوردشــان بــا یکــی از 
جانبــازان اعصــاب و روان کار کــرده بودیــم کــه حســابی 
کفری‌شــان کــرده بــود، بــرای همیــن محــال بــود بــه مــا 
اطلاعاتــی بدهنــد. از کنگــره ســرداران هــم آبــی گــرم 
نمی‌شــد. فقــط یــک جــا مانــده بــود؛ بنیــاد حفــظ آثــار 
ــتیم.  ــاط داش ــا ارتب ــا آن ه ــم ب ــا ه ــارس. قب ــتان ف اس
بالاخــره پــس از اصــرار فــراوان و قــول هــای بــزرگ و 
کوچــک بــرای انتشــار پررنــگ خبرهایشــان، ده روز قبل 

ــم. ــامی را گرفتی ــهدا، اس ــییع ش از تش
***

بــه خاطــرات شــهید:  اســت  زینــل رســیده  حــاج 
شــد.  شــهید  کربــای 8  عملیــات  در  »حمیدرضــا 
همرزمانــش مــی گفتنــد روز عملیــات بــود کــه زخمــی 

شــد. داخــل یــک گــودی افتــاده بــود 
و نتوانســته بودنــد او را بــه عقــب ببرند. 
ــش را  ــه پلاک ــود نصف ــده ب ــی آم فلان
ــد،  ــخص باش ــت او مش ــا هوی ــد ت بکن
ــه جــای نصفــه ی پــاک، همــه  امــا ب
ــا  ــه اینج ــود...« ب ــته ب ــاک را برداش پ
از  می‌کنــد.  مکــث  می‌رســد،  کــه 
ــورد؛  ــرت می‌خ ــوز حس ــت هن ــخص اس ــره‌اش مش چه
اگــر نصفــه پــاک را بــه همــراه داشــت تــا امــروز حتمــا 

ــود. ــده ب ــدا ش پی
ــد  ــض کرده‌ان ــر بغ ــی دونف ــتند. یک ــاکت هس ــه س هم
و اشــک در چشمانشــان جمــع شــده. بچــه هــای 
مستندســاز بــا دوربیــن از گوشــه‌ی اتــاق در حــال تصویر 
ــادر  ــدر و م ــامتی پ ــرای س ــی ب ــتند. یک ــن هس گرفت

شــهدا از جمــع صلــوات می‌گیــرد.
ایــن بــار فرمانــدار شــروع می‌کنــد بــه صحبــت کــردن. 
صورتش ســرخ شــده و در کلامــش رگه‌هایی از اســترس 
را می‌شــود دیــد. بعــد از کمــی صحبــت از حــاج زینــل 
می‌پرســد آیــا تــا بــه حــال بــه برگشــتن حمیدرضــا هــم 
ــد  ــی می‌کش ــس عمیق ــل نف ــاج زین ــد؟ ح ــر کرده‌ای فک
ــا  ــد »م ــد. می‌گوی ــت می‌کن ــاف و راس ــودش را ص و خ
ــه  ــان ک ــتیم. آن زم ــدا هس ــای خ ــه رض ــی ب ــه راض البت
حمیدرضــا را بــه جبهــه فرســتادیم، محمدرضــا هــم در 
جبهــه بــود. خــودم هــم در گــراش کارهــای پشــتیبانی 
را انجــام مــی دادم. خُــب... اوایــل بیشــتر پیگیــر بودیــم 
ولــی الان دیگــر... بفرماییــد چــای، ســرد می‌شــود...«

aleph.ir
gerishna.com
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نخواســت بحــث ادامــه پیــدا کنــد. مســئولین نگاهی به 
ــه ســمتی  ــد. منتظرنــد کســی بحــث را ب هــم می‌اندازن
ببــرد کــه فضــا آمــده شــود. رئیــس بنیــاد شــهید بحــث 
را پــی می‌گیــرد: »چنــد ســالی اســت کــه کمیتــه 
جســت‌وجوی مفقودیــن بــا همــکاری مــا از پــدر و مــادر 
ــش  ــد و روی آن آزمای ــه دی.اِن.اِی می‌گیرن ــهدا نمون ش
ــه  ــه س ــد: »بل ــل می‌گوی ــاج زین ــد.« ح ــام می‌دهن انج
چهــار ســال پیــش آمدنــد از مــا خــون گرفتنــد گفتنــد 
مــادر شهداســت.  و  پــدر  آزمایــش ســامتی  بــرای 
بعــد البتــه مســعود کــه این‌جــا نشســته اســت و علــوم 
آزمایشــگاهی خوانــده گفــت دارنــد از کســانی کــه 
شــهید مفقــود دارنــد بــرای پیــدا کــردن فرزندشــان خون 

ــوز کــه خبــری نشــده...« ــه هن ــد... البت میگیرن
رئیــس بنیــاد شــهید صدایــش را صــاف می‌کنــد و 
می‌گویــد »البتــه در ایــن ســالها بــه لطــف خــدا و ائمــه 
اطهار و همچنین پیشــرفتهای پزشــکی، شهدای زیادی 
ــورد  ــر می‌خ ــم س ــد و ...« نگاه ــت کرده‌ان ــراز هوی را اح
ســمت مســعود. دارد تــوی گــوش بغــل دســتی‌اش کــه 
از هیئــت رزمنــدگان اســت چیــزی می‌گویــد. نمیشــنوم 
ــاره  ــت درب ــان پیداس ــی از قیافه‌ش ــد، ول ــه می‌گوین چ
ــن  ــن حی ــد. در همی ــت می‌کنن ــوع صحب ــن موض همی
ــد  ــا بلن ــعود از ج ــد. مس ــدا در می‌آی ــه ص ــه ب ــگ خان زن

ــرون. ــی‌رود بی ــود و م می‌ش
رئیــس بنیــاد شــهید دارد روایــت ۱۷۵ شــهید غــواص و 
تشییع‌شــان را میگویــد: »ایــن شــهدا را بعــد از ۲۹ ســال 
ــک  ــد ی ــد. بع ــرده بودن ــدا ک ــاک پی ــا خ ــر خرواره از زی
روالــی دارد ایــن کمیتــه جســت‌وجوی مفقودیــن کــه از 
روی پــاک و لبــاس و کارت شناســایی اگر مانده باشــد، 

آنهــا را شناســایی میکننــد. مرحلــه آخــر...«
در اتــاق بــاز می‌شــود و حــرف رئیــس بنیــاد شــهید 
نیمــه‌کاره می‌مانــد. محمدرضــا بــرادر دیگــر شــهید 
کــه ســاکن تهــران اســت، وارد اتــاق می‌شــود. بغــل 
دســتی‌ام می‌گویــد دیــروز بــه محمدرضــا گفتــه بودنــد 
خــودش را برســاند گــراش. احتمــالا قضیــه را فهمیــده و 

ــانده. ــودش را رس خ
محمدرصــا نگاهــی بــه جمــع می‌انــدازد. حاضریــن 
یکــی یکــی از جــا بــر می‌خیزنــد. امــا او بــی هیــچ 
ســامی ســمت پــدر مــی‌رود و دســت در گردنــش 
ــدای  ــد. ص ــه می‌کن ــد گری ــدای بلن ــا ص ــدازد و ب می‌ان
ــودش  ــل خ ــاج زین ــود. ح ــد می‌ش ــم بلن ــه ه ــه بقی گری
ــاج  ــد و ه ــرون می‌کش ــا بی ــتان محمدرض ــن دس را از بی
ــد:  ــا می‌گوی ــد. محمدرض ــگاه می‌کن ــه ن ــه بقی و واج ب

ــته... ــد برگش حمی

 پی‌نوشت:
 - ایــن یــک داســتان اســت. یــک رویــا کــه ایــن ســال‌ها و ایــن روزهــا 

همیشــه همراهــم بــوده و عمیقــا آرزو دارم روزی محقــق شــود.
 - عنوان، مصرع غزلی است از حضرت حافظ.

مهدی وفایی‌فرد
gerash.blogfa.com

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
http://gerash.blogfa.com/9405.aspx
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Pretty Asian girl asks if she can sit across from me. Yes. Her bangs almost cover her eyes. 
She steals glances. I’ve never stolen anything. Not even a candy bar. Condoms from the 
health center don’t count. I steal glances back. I lower my laptop screen. It’s been almost 
a year since I’ve gotten lai — Not important. Can I buy you a coffee? That’ll work. Here 
we go. Moment of tru— moment of boyfriend entrance. He bends down like a sauropod 
eating a plant. He kisses her sloppily right there across from me. I lied. It’s been almost 
two years.

دختــر زیبــای آســیایی از مــن مــی پرســد مــی توانــد روبرویــم بنشــیند یا نــه. بلــه. حلقــه‌ی موهایش 
ــه  ــدم. ن ــزی ندزدی ــز چی ــن هرگ ــد. م ــی کن ــگاه م ــی ن ــانده . او دزدک ــم‌هایش را پوش ــا چش تقریب
ــه حســاب نمــی آینــد. مــن هــم دزدکــی  حتــی یــک جعبــه آب نبــات. ]...[ مرکــز ســامت کــه ب
ــا زنــی  نــگاه می‌کنــم. صفحــه لــپ تاپــم را پاییــن تــر مــی آورم. تقریبــا یــک ســال از زمانــی کــه ب
خوابیــده‌ام می‌گــذرد- مهــم نیســت. »می‌توانــم یــک قهــوه برایتــان بخــرم؟« حتمــا کار می‌کنــد. 
ایــن هــم از ایــن. لحظــه ی حقیقــت- لحظــه ی ورود دوســت پســرش. مثــل یک دایناســور ســوروپد 
کــه دارد گیــاه مــی خــورد خــم شــد. او دختــرک را خیــس و هولکــی دقیقــا روبــروی مــن بوســید. 

دروغ گفتــم. تقریبــا دو ســال مــی شــود. 

دانه‌ی قهوه

Coffee Bean 

Oren Peleg

اورن پلگ/ ترجمه: راحله بهادر

100wordstory.org

aleph.ir
gerishna.com
http://fictionaut.com/stories/james-claffey/another-soulless-city
http://www.100wordstory.org/4640/coffee-bean/
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When the rooster jumps up on the windowsill   
and spreads his red-gold wings, 
I wake, thinking it is the sun 
and call Juanita, hearing her answer, 
but only in my mind. 
I know she is already outside, 
breaking the cane off at ground level, 
using only her big hands. 
I get the machete and walk among the cane,   
until I see her, lying face-down in the dirt. 

Juanita, dead in the morning like this.   
I raise the machete— 
what I take from the earth, I give back— 
and cut off her feet. 
I lift the body and carry it to the wagon,   
where I load the cane to sell in the village.   
Whoever tastes my woman in his candy, his cake,   
tastes something sweeter than this sugar cane;   
it is grief. 
If you eat too much of it, you want more,   
you can never get enough. 

کارگاه ترجمه شعر

وقتی خروس بر لبه‌ی پنجره می‌پرد
و بال‌های سرخ و طلایی‌اش را باز می‌کند،

بیدار می‌شوم، فکر می‌کنم خورشید زده،
و خُوانیتا را صدا می‌زنم، جواب‌اش را می‌شنوم،

اما تنها در ذهن‌ام.
می‌دانم حالا دیگر بیرون رفته،

و ساقه‌ها را از نزدیک زمین می‌شکند،
فقط با دستان بزرگ‌اش.

کارد را برمی‌دارم و میان نیزار می‌روم،
تا او را می‌بینم که به صورت بر زمین افتاده.

خوانیتا این‌طور سر صبح مرد.
کارد را بالا می‌برم

-هر چه از زمین می‌گیرم، برمی‌گردانم-
و پاهایش را می‌بُرم.

جسد را بلند می‌کنم و تا واگن به دوش می‌کشم،
نیشکر را بار می‌زنم تا در روستا بفروشم.

هر کس مزه‌ی این زن را در آب‌نبات یا کیک‌اش حس کند،
مزه‌ای شیرین‌تر از این ساقه‌ی نیشکر حس می‌کند؛

مزه‌ی اندوه.
هرچه بیشتر از آن می‌خوری، بیشتر می‌خواهی،

و هیچ‌وقت برایت کافی نیست.

آی اُگاوا
 ترجمه: مسعود غفوری

کوبا، 1962
Cuba, 1962

25

By Ai Ogawa
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نــام شــعر بــه بحــران موشــکی کوبــا در ســال 1962 ارجــاع دارد کــه 
بــا جــدی شــدن تهدیــد جنــگ اتمــی شــوروی و آمریــکا، جهــان را تــا 
لبــه‌ی نابــودی پیــش بــرد )در ویکیپدیــا بیشــتر بخوانیــد(. هــم‌وزن 
کــردن ایــن بحــران جهانــی بــا انــدوه یــک کشــاورز کوبایــی، همــان 

ــی آی  ــعرهای اجتماع ــت ش ــه خصوصی ــد ک ــان می‌ده ــری را نش ــی مصالحه‌ناپذی ــدگاه اخلاق دی
اســت.

واژه‌ی کلیــدی متــن، cane اســت کــه معناهــای متفاوتــی دارد و بیشــتر آنهــا بــه کار شــعر می‌آیــد: 
عصــا، ســاقه، نــی، نیشــکر. هرچنــد در متــن اصلــی بــا توجــه بــه اســم شــعر، از همــان ابتــدا نیشــکر 

بــه ذهــن می‌آیــد، مــن ســعی کــردم ایــن بــازی زبانــی را در ترجمــه رو کنــم.
ــن  ــه همی ــت و ب ــره اس ــاده و روزم ــرورت راوی‌اش س ــه ض ــل، ب ــعر قب ــاف ش ــعر برخ ــن ش ــن ای لح
خاطــر، ترجمــه آزادتــری می‌طلبیــد. مثــا در ابتــدای بنــد دوم، ســعی کــردم ســادگی شــکننده‌ای 
کــه در متــن اصلــی وجــود دارد )تکــرار اســم زن، اســتفاده از یــک صفــت مفعولــی بــه جــای فعــل، 
ــه و  ــو جمل ــر نح ــا تغیی ــوری«( را ب ــی »همین‌ط ــل like this یعن ــاده‌ای مث ــاح س ــتفاده از اصط اس
کاســتن از ریتــم جملــه نشــان بدهــم. در دو ســطر آخــر هــم ایــن ســادگی لحــن باعــث شــد کــه 1. 
فعــل مفــرد اســتفاده کنــم )بــه جــای مثــا »بیشــتر بخوریــد«( و 2. بــه جــای ترجمــه تحت‌اللفظــی 
ــر نحــوی و تکــرار »بیشــتر« اســتفاده کنــم. ولــی در ســطر آخــر، معــادل  قیــد too، از ترجمــه آزادت
سرراســت‌تر جملــه )»هیچ‌وقــت ســیر نمی‌شــوی«( را کنــار گذاشــتم چــون در مــورد انــدوه خــوردن، 

فرقــی هســت بیــن ســیر شــدن و کفایــت کــردن.

بعــد از شــعر هفتــه قبــل، ایــن دومیــن شــعری اســت کــه از آی اگاوا )1947 – 2010( می‌خوانیــم، شــاعری 
آمریکایــی کــه خــود را ترکیبــی از نژادهــای ژاپنــی، سرخ‌پوســتی، سیاه‌پوســت و ایرلنــدی می‌دانــد. او نــام را 
خــود را رســما بــه آی تغییــر داد، کــه در ژاپنــی بــه معنــای عشــق اســت. ایــن شــعر نیــز از کتاب شــر: شــعرهای 

جدیــد و منتخــب )1999(، برنــده جایــزه‌ی ملــی کتــاب آمریــکا، انتخــاب شــده اســت. 

درباره شعر

درباره شاعر

مسعود غفوری

Ai Ogawa

Ai OgawaAi Ogawa
Ai Ogawa
Ai Ogawa

Ai Ogawa
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B4%25DA%25A9%25DB%258C_%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7


747747

10
ale

ph
.ir

ale
ph

.ir

ge
ris

hn
a.c

om
۳کتابخواری

دیگر تنها نیستی
نویسنده: استفانو بنی

مترجم: محمدرضا میرزایی
ناشر: حرفه هنرمند

موضوع: داستان‌های کوتاه
 ایتالیایی – قرن 20 م.

تعداد صفحه: 112
قطع: رقعی

نوع جلد: شومیز
سال نشر: 1391

نوبت چاپ: 1
محل نشر: تهران

از ایــن ور، نویســنده‌ای ایتالیایــی قلــم‌ش را 
در دســت می‌گیــرد و مجموعــه داســتانی 
ــدا«.  ــان خ ــتور زب ــام »دس ــه ن ــد ب می‌نویس
دربــاره‌ی تنهایی و شــادی. و دربــاره‌ی عمق 

ــی. ــی دوم ــی و کوتاه اول
از آن ور، عکاســی ایتالیایــی دوربیــن‌ش را –

کــه دســت کمــی از قلــم یــک نویســنده نــدارد- برمــی‌دارد و مــی‌رود روبــه‌روی خانه‌هــای غریبــه 
می‌ایســتد و آدم‌هــای آن طــرف پنجــره را در قــاب عکــس‌ش جــای می‌دهــد. یک‌هویــی، 
بی‌خبرانــه، بی‌برنامــه. نتیجــه این‌کــه مجموعــه‌ای حاصــل می‌شــود بــا نــام »از پشــت پنجــره«؛ 

ــان. ــره‌ی خانه‌های‌ش ــت پنج ــران از پش ــی دیگ ــی از زندگ ثانیه‌های
ــد  ــدارد، چن ــم ن ــوب ک ــس خ ــم عک ــودش ه ــه خ ــکاس ک ــیِ ع ــا میرزای ــط، محمدرض ــن وس ای
ــر  ــوان »دیگ ــت عن ــد تح ــه می‌کن ــاب و ترجم ــی را انتخ ــتفانو بنّ ــه‌ی اس ــتان آن مجموع داس
تنهــا نیســتی«. عکــس روی جلــد را هــم از همــان مجموعــه‌ی »از پشــت پنجــره«‌ی جورجیــو 
بــاررا برمــی‌دارد. بگویــم کــه میرزایــی مترجــم خوبــی نیســت. امــا راســت‌ش هرچــه در ترجمــه 
کوتاهــی کــرده، در انتخــاب عکــس روی جلــد جبــران کــرده. عکس، پنجره‌ای‌ســت بازشــده. آن 
طــرف‌ش مردی‌ســت در آشــپزخانه. پشــت‌ش بــه ماســت. ســفیدمو، کمــی تــاس. در یخچال‌ش 
ــه  ــرون می‌کشــد. شــاید هــم می‌گــذاردش داخــل. ن ــم، بی ــاز کــرده و چیــزی کــه نمی‌بینی را ب
ــر  ــه آن‌قــدری نزدیــک کــه بودن‌مــان پتکــی ب ــم کــه جزییــات را نبینیــم و ن آن‌قــدری از او دوری
ــت در  ــرار اس ــه ق ــت ک ــد کتابی‌س ــبِ جل ــس، مناس ــن عک ــد ای ــول کنی ــد. قب ــی‌اش باش تنهای
فاصلــه‌ای از شــخصیت‌ها نگه‌مــان دارد و از تنهایی‌هــای عجیب‌شــان -از تنهایــی یــک مدافــع 
در زمیــن فوتبــال گرفتــه تــا تنهایــی یــک دزد خــاص- بگویــد و شــاید بخواهــد متقاعدمــان کنــد 

کــه همــه تنهاییــم، پــس دیگــر تنهــا نیســتی.
بنّــی را بــه عنــوان طنزپــردازی بــا روایت‌هایــی نــو، تخیــل و خلاقیــت می‌شناســند. در 
داســتان‌های ایــن مجموعــه‌ش امــا، کفــه‌ی غــم ســنگین‌تر اســت. تخیــل، کمــی کم‌تــر. امــا 

ایــده؟ هم‌چنــان مکفــی.
باز هم به سراغ بنی خواهم رفت.

عارفه رسولی‌نژاد
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محمـد خواجه‌پـور و رضـا شـیروان تنهـا اعضـای در جلسـه 
۸۴۶ انجمن شـاعران و نویسـندگان گراش بودنـد. در امتداد 
خرابـی ویديوپرژکتـور  جلسـه ایـن هفتـه  هـم در موسسـه 
هفت‌برکـه برگزار می‌شـود. مهمان ویژه این جلسـه کیت‌کات 
اهدایـی  نصراللـه نادرپـور بـود کـه بعـد از یـک مـاه بازگشـت 

افتخـار آمیـزی بـه جلسـه انجمن داشـت. 
بعد از نیم سـاعت انتظار جلسـه سـاعت ۶ آغاز شـد. مطلبی 
از وبلاگ محمدامین نوبهار  نخسـتین  مطلب آماده نقد بود.  
در زمانـی کـه وبلاگ‌ها کمتـر به‌روز می‌شـود  نوبهـار مرتب‌تر 
در وبالگ‌اش می‌نویسـد. متـن از سـه  پـاره تشـکیل شـده 
اسـت. بـه نظـر خواجه‌پـور نـه گفتـن بـه خـود و نـه گفتـن بـه 
جامعـه  بـا یکدیگـر متفاوت اسـت  و لی روایت‌های نویسـنده 
تفاوتـی بیـن ایـن دو قائل نمی‌شـود. به خاطر همیـن زندگی 
چیـزی بـه جـز تجربه‌های مداوم برای خود نیسـت. نـه را باید 

بـه دیگـران گفـت نه بـه تجربه‌های شـخصی .
دربـاره کارگاه ترجمه این هفته بحث اصلی این بود که چقدر 
خوانـش جنسـی در ایـن اثـر غالـب اسـت.  به نظر می‌رسـید 
بـدون شـناخت شـاعر نمی‌شـد دربـاره شـعر و  تشـبیهات‌ آن 
صحبـت کـرد.  مثـل  اشـاره  بـه »زغال« یـا »طعمی از سـیاه«  

اشـاره‌های مسـتقیمی 
بـه خود شـاعر دارد. 

صفحـه  در  کـه  ایـن 
خانـم  کتابخـواری 
سـراغ  بـه  رسـولی‌نژاد 
نویسـندگانی بـرود کـه 
کتـاب  بـازار  در  کمتـر 

انجمـن  اعضـای  بـه  می‌توانـد   شـده‌اند.  شـناخته  ایـران 
کمـک بیشـتر کند. قرار شـد کـه کتاب‌هـای معرفی شـده در 
زمـان نمایشـگاه کتـاب بـرای  کتابخانـه انجمـن یـا کتابخانـه 

شـود. خریـداری  هفت‌برکـه 
بـه گفتـه خواجه‌پـور بـه خاطر ایـن بعضـی از آثار کمتـر جنبه 
تلفیق گرافیکی  دارد  صفحه شـعروگرافی در هفته‌های اخیر 
بـه عنـوان شعرنوشـت نامگذاری شـده اسـت. در شعرنوشـت 
توجـه بیشـتر بـه انتخـاب شـعر و تصویـر مناسـب  اسـت تـا 
ایـن کـه بخواهیـم روی شـعر کار گرافیکـی انجام دهیـم. این 
هفتـه شعرنوشـت را فرزانه اسـتوار آمـاده کرده بـود. به اعتقاد 

شـیروان قهوه بیـش از سـیاه بود.
دو واتسـاپ اول تقریبـا طوفانـی و روزهـای آخـر هفتـه آرام و 
بی‌نظـری داشـتم. خانـم خنـدان در مـورد گـزارش جلسـه 
قبـل گفـت : »مـا و اكثـر بچـه هايـي كـه اومـدن انجمـن و 
خيلي‌هاشـون نمونـدن، بچه‌هـاي كـم اسـتعدادي نبوديـم، 
جـا داشـت انجمن كمـك كنه. مهـم ترين هـدف انجمن بايد 
پـرورش شـاعر و نويسـنده باشـه، اون هـم تـو محيطـي مثـل 
گـراش كـه بچـه ها بـه جايـي بهتـر از اين دسترسـي نـدارن«
خواجه‌پـور در جـواب نوشـت :»از اول هـدف انجمـن تربیـت 
نبوده بلکه اشـتراک بـوده. یعنی 
بـه  ایـن کـه بخواهیـم  بـه جـای 
بدهیـم  خاصـی  جهـت  افـراد 
برآینـد فعالیت‌هـا و دیدگاه‌هـای 
را  انجمـن  جهت‌گیـری  اعضـا 

اسـت.«  کـرده  تعییـن 
البتـه حرف‌های دیگـری هم بود 
کـه بـرای خوانـدن آن می‌توانیـد 
عضو گروه واتسـاپ الف بشـوید.

گزارش محمد خواجه‌پور از جلسه 8۴۶ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

به افتخار کیت‌کات که هیچ وقت نگفت  نه

۸۴۶
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۲شعرنوشت

فرزانه استوار
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